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 zادبیات

من در دوره دبیرستان شوق بسیار به خواندن کتاب 
کتاب هایی  وزنامه داشتم. در آغــاز به  و مجله و ر
کــرد شبستری« و  نظیر »امــیــرارســان« و »حسین 
ــیــات عامیانه«  »ســنــدبــادنــامــه« ـــ ـکــه بــه آن هــا »ادب
می گویندــ علاقه داشتم، و بعد به آثار نویسندگانی 
چون زین العابدین مؤتمن، حسین قلی مستعان، 
ــواد فــاضــل، حمزه ســـردادور و  محمد حــجــازی، ج
اد علاقه مند شدم. ]...[ مدتی آثار مرحوم  آرین نژ
ذبــیــح ا... مــنــصــوری را بــا عــاقــه زیـــاد مــی خــوانــدم. 
با نام اصلی   ـ ذبیح ا... منصوری در چندین مجله ـ
ــ داستان و رمان می نوشت. بیشتر  و یا نام مستعار
آثار او رمان های تاریخی بود. ادعا می کرد که آن ها 

ترجمه اند. گاه کتاب هایی را 
می نوشت و آن هــا را به 
برخی از محققان مشهور 
ــی داد،  ــ ــی نــســبــت م غــرب
درحــالــی کــه روح آن هــا 
از وجود او بی خبر بود. 
]...[ این را نمی شود منکر 
که بسیاری از افراد  شد 
کتاب های او  با مطالعه 

کتاب خوان شدند.

 zتاریخ

من، قبل و بعد از انقلاب، به خواندن خاطرات سیاسی 
و ادبی سیاست مداران و ادیبان و روزنامه نگاران 
ــرای  عــاقــه بــســیــار داشـــتـــم. ]...[ ایـــن خـــاطـــرات ب
گاهی های سیاسی ما خیلی مفید است،  افزایش آ
اما مشکل بزرگ آنجاست که اغلب خاطره نویسان 
تلاش می کنند خطاهای گذشته خود را به گونه ای 
توجیه کنند. نگاهی به خاطرات نورالدین کیانوری، 
که سال ها رهبری حزب توده را برعهده داشته، نشان 
می دهد وی کوشیده است تا بر بسیاری از اعمال 
کیانوری چند  ناروای خود پرده بیفکند. خاطرات 
ســال قبل از مــرگ وی منتشر شــد. خوشبختانه، 
بابک امــیــرخــســروی، کــه ســال هــا از نــزدیــک بــا وی 

ــزب تــــوده هــمــکــاری  در حــ
ــا و  داشــتــه، ]...[ دروغ هــ
تحریفات او را آشکار کرد. 
کــه من،  وست  ازهمین ر
نــان  ینکه نــوجــوا ضمن ا
و جوانان را به خواندن 
خاطرات سیاسی دعوت 
می کنم، بر این نکته نیز 
اصرار دارم که باید نقد بر 

خاطرات را هم بخوانیم.

 zدین

در سال های آخر دبیرستان، تصمیم گرفتم که با صبر و 
حوصله به تحقیق و پژوهش درباره ادیان بپردازم. این 
شوق و علاقه را با دبیر تعلیمات دینی درمیان گذاشتم؛ 
وی مرد فاضل و اندیشمندی بود. ]...[ به من گفت: 
گاه  »برای اینکه از تقسیم بندی ادیان به طور علمی آ
شوی، قبل از هرچیز باید کتاب ‘تاریخ ادیان’، اثر جان 
ناس، را بخوانی.« در آن روزهــا، کتاب جان ناس تازه 
ترجمه شده و به بازار کتاب راه یافته بود. با مطالعه 
آن کتاب متوجه شــدم که باید در ادیــان نگاهم به 
ادیان توحیدی، نظیر زرتشتی، یهودیت، مسیحیت 
و اســـام، و ادیـــان غیرتوحیدی، نظیر هندوییسم، 
بودیسم و شینتو، دو نگاه متفاوت باشد، و بعد از آن، 

برای تحقیق بی طرفانه درباره 
هر مکتب و آیینی، ابتدا باید 
کتاب های اصلی و بنیادین 

آن ها را مطالعه کرد.

* »در جســت وجوی حقیقت« 
عنوان سلســله ای از مقالات 

محمود حکیمی اســت که 
ضمــن مجلــه »درس هایی از 

مکتب اســام« نشــر می یافت.

محمود حکیمی که بسیاری را کتاب خوان کرد خودش چه می خواند؟

در جست وجوی حقیقت*
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 صبح اردوگاه
چه قشقرقی!

سپیده برنیامده
رؤیای گنجشکان را آشفته است

بی خیال خفتگان اردوگاه
آن ها

زنجره های برنجی آوازشان را

از شاخه ای بر شاخه دیگر می بافند
و منقار به منقار ولوله می کنند.

درختان سدر و گز
بستر همیشه سرسبز خواب شبانه گنجشکان

مات مانده اند در فضا
و بر درون پرغوغای خود

نیم زلفی خمانده اند.
اردوگاه

بی خیال زنجیربافی بی قرار گنجشکان
غلتی می زند و پتو بر سر می کشد.

چونان که
بر شیرخواره پرتقلای خود

نیم زلفی خمانده اند
بر درون پرغوغا.

منوچهر آتشی

مدخل

عبدالجبار کاکایی، شاعر و ترانه سرا:

از قدیم الایام، آزادی شاعر محدود بوده است
کـــایـــی، شـــاعـــر و  ــار کـــا ــجــب  عــبــدال

گپ دیگران
ترانه سرایی است که مشهورتر از 
ــراژ  ــتـ ــیـ ــه آثـــــــــارش اشـــــعـــــار تـ ــمــ هــ
یونی است.  مجموعه های تلویز
لات و نقدهایی  وی همچنین مقا
دربــاره شعر در رسانه ها دارد و، علاوه برآن، دبیر و 
داور جشنواره های مختلف، عضو هیئت علمی و 
مدیر خانه شعر بنیاد نویسندگان و هنرمندان، و عضو 
شــورای ترانه وزارت ارشــاد نیز بــوده اســت. »ایبنا« 
که  گفت وگویی با شاعر و نویسنده داشته اســت 

گزیده ای از آن در ادامه می آید.

 z در ابتدا، از هنر شعر فارسی، به عنوان هنری کهن که

در فرهنگ، خانه و نگاه هر ایرانی، به درازنای یک تاریخ، 

همواره حضور داشته است، بگویید.

کشور و ملتی با یک هنر مأنوس و موسوم  هر 
است، و ملت ما بیشترین تنیدگی خود را درمیان 
هنرها با شعر و شاعری دارد. شعر برای ما، به ویژه، 
بستر انتقال علوم دینی و تجربه های ناب عرفان 
و تصوف بوده است و نگاه هنرمندانه به دین و 

حماسه های ملی، اغلب در بستر شعر منتقل 
شده است. به طور کلی، در فرهنگ 

عمومی جامعه مــا، استفاده از 
شعر و ادبــیــات شــاعــرانــه در 

ــیـــران قــــوم، تا  ســخــنــان پـ
همین چند دهه گذشته، 

ــوده  ــزو امـــور رایـــج ب جـ

است. مردم ایران و اهل سخنْ ذوق شنیدن شعر 
دارند. ازطریق شعر مسائل را می پذیرند و ارتباطی 
دلی با عالم کلمات و شعر دارند؛ به همین جهت، 
شعر در کشور ما بسیار مهم تلقی می شود. البته 
ع آن با شعر  جنبش های جدید شعر نو و تناز
که بر شعر سنتی و  سنتی و همچنین نقدهایی 
کمی شعر ما به  که  کهنه نوشته شد باعث شد 
حاشیه برود. همچنین، تقویت هنرهای دیداری 
و بصری، چون سینما، سبب شد عنصر تخیل، که 
عنصر جوهری شعر است، تحت الشعاع قرار بگیرد. 
جهان تصویرگری شعر برگرفته و متأثر از کلمات 
است و همین کلمات تحت تأثیر جهان تصویری 
و رسانه های دیداری نیز قرار گرفتند، تاجایی که 
در دوره ای اعلام شد که شعر به انزوا خواهد رفت. 
درواقع، همانند مواجهه ای که هنر نقاشی با هنر 
عکاسی داشــت، شعر هم 
با جهان  درمواجهه 
تصویر و بصری قرار 
گرفت، و طبیعی بود 
که برای ادامه دادن 
ــر و  ــ ــی ت ــ ــن ــ بــــایــــد ذه
ــر مــی شــد.  ــی ت ــزاع ــت ان
ایـــــن انـــتـــزاعـــی شـــدن 
ــه اش طــی کــردن  ــ لازمـ
پروسه زمانی بود 
کــه در آن شعر 
بتواند خود 

را احیا کند.

 z فضای زیستی، به لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی

و دینی، در ادوار مختلف همواره باعث شده است اتمسفری 

خاص و فضایی متفاوت در ایران شکل بگیرد. به نظر شما، 

با توجه به اینکه شعر اصولا با خیال انگیزی و تصویر پیوند 

دارد، چگونه توانسته است، در هر دوره مؤثر از زمانه خود، 

عیان ]شود[ و سبک ]و[ قالب خود را احیا کند؟

که ادبیات باید متعهد و ملتزم  برخی معتقدند 
بــه زنــدگــی اجتماعی مــردم بــاشــد، و ایــن بیشتر 
بستگی به روحیه خود شاعر، تربیت و فرهنگ و 
مواضع او دارد و اینکه بخواهد از هنر به عنوان 
وسیله ای برای انتقال تجربه زیسته و حقیقت 
کند. درمقابل، ما یک  زندگی خویش استفاده 
شعر چپ، یا مارکسیسم را داریم که در آن تعهدْ 
امر مهمی است و نمونه هایی از آن در آموزه های 
کمونیسم و نقدهای ادبیات روسیه وجود دارد. 
در کشور ما، ادبیات اجتماعی نقش مهمی در این 
رویکرد، خصوصا در دوره مشروطه به بعد، ایفا کرد. 
شاعران شعر اجتماعی کسانی هستند که به جای 
بیان احساسات و عواطف خویش سعی می کنند 
در آثارشان به جهان اطــراف، مشکلات کشور و 
زندگی اجتماعی مردم بپردازند، تا به احساس 
تکلیفی که درمقابل حقیقت دارند پاسخ دهند. 
درمقابل این مسئله، نظام ممیزی فرهنگی نیز 
سعی می کند با سیاه نماخواندن این آثار انتشار 
آن ها را محدود کند. شاعران در هرکجای دنیا، 

در هر مرتبه و شغل، دائما در نظام بروکراسی 
گر بخواهند به وضوح  هنرشان محدود می شود و، ا
شعر اجتماعی و انتقادی کار کنند، ممکن است 
معیشت و آزادزیستنِشان موردتهدید واقع شود. 
اما، با این وصف، این ها، همه، اتفاقاتی هستند که 
خ دهند؛ در جریان  باید در جریان شعر اجتماعی ر
کانه به نقد زمانه   شعر اجتماعی، شاعر باید بی با

خود بپردازد.

 z ،با توجه به اینکه هنر شعر، به لحاظ ساختاری و تولید

کمترین وابســتگی را به امکانات و شرایط دارد، همین 

مسئله سبب نمی شود جریان هنر در درون شعر باورمندتر 

و قدرتمندتر پیش برود؟

شاعر می تواند آزادانه شعر بگوید، اما همواره باید 
در نظام بوروکراسی اداری نگران مشکلات معیشتی 
گر بخواهد به عنوان یک شاعر  خود هم باشد. حال، ا
آزاد نگاه و تحلیل خود را نسبت به اجتماع بیان 
کند، ممکن است محدودیت هایی، چه ازجانب 
جامعه و چه ازجانب نظام ممیزی، بر او اعمال 
شود. این مسئله، در تمام دنیا و از قدیم الایام 
رایج بوده است؛ به همین دلیل، در گذشته شاعران 
آزاد از دربار فاصله می گرفتند و به دنبال مشاغلی 
چون کشاورزی و دام پــروری می رفتند. عده ای 
هم بودند که به دربــار وابسته بودند و در مدح 
شاهان و دربار قصایدی می گفتند. باید پذیرفت 
 زندگی در نظام بوروکراسی امروز برای یک شاعر 

سخت است.

مجموعه داستان کوتاه »زیر گنبد کبود« به چاپ دوم رسید

داستان هایی از عشق و روزمرگی

کبـود« مجموعـه ای از  گنبـد  کتـاب »زیـر  مرجانـه حسـین زاده| 

داسـتان های کوتـاه اسـت کـه ابتـدای شـهریورماه ۱۴۰۳ بـه همـت 
کنـون بـه چـاپ دوم  سـاناز آرزم جـو نگاشـته و تدویـن شـد و ا
رسـید. مضمـون داسـتان های »زیـر گنبـد کبـود« عشـق، روزمرگـی 
و تلخی هـا اسـت. بـه عقیـده ایـن نویسـنده، داسـتان کوتـاه رسـانه 
بیانـی آدم هـای ایـن عصـر اسـت و بـا تمـام کوتاهـی اش، می توانـد 
همـه مضامیـن را بـه تمامـی در خـود جـای دهـد. ایـن نویسـنده کـه 
از اعضای انجمن نویسـندگان اهل قلم خراسـان اسـت در کتاب 
»زیـر گنبـد کبـود« نـام تعـدادی از اعضـای ایـن انجمـن را نظیـر 
بهـاره تقی پـور، لیلا میـر، محمـد حقیقت خـواه و جـواد لطف آبادی 
آورده اسـت. سـاناز آرزم جـو دربـاره ایـن اثـر در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
ایبنـا اظهـار کـرد: بـا هـدف حمایـت و ایجـاد انگیـزه در جوانـان بـه 
تدویـن ایـن کتـاب اقـدام کـردم. وی گفـت: از گذشـته های دور، 
نوشـتن، رؤیـای رنگیـن مـن بـود، امـا جسـارت لازم بـرای چـاپ و 
انتشـار نوشـته هایم را نداشـتم تـا اینکـه در چنـد سـال اخیـر در 
کش مـنِ درونـم پیـروز شـده و توانسـتم بـا جسـارت و اعتمـاد  کشـا
بـه نفـس لازم چنـد کتـاب را بـه چـاپ برسـانم. ایـن نویسـنده بیـان 
کـرد: جرقـه کتـاب زیـر گنبـد کبـود نیـز از همیـن موضـوع نشـئت 
می گیرد که تصمیم گرفتم از جوانان حمایت کنم و بتوانم به آن ها 
انگیـزه دهـم تـا جسـارت در آن هـا بیـدار شـود و ماننـد مـن سـال ها 
کنون از دیدن نام این عزیزان  کش نباشند. ا با درونشان در کشا
و داستان هایشـان در کتـاب غـرق لـذت می شـوم و بـه راهـی کـه در 
آن قدم گذاشـته ام بیشـتر ایمان می آورم. سـاناز آرزم جو با اشـاره 
به نام افرادی که داستان کوتاهشان در این اثر چاپ شده است 
گفـت: سـارا پورسـمنانی، پونـه حسـن زاده، نادیـا حصـاری، عارفـه 
کدخدایـی، مریـم گندمی ثانـی، مهنـاز مقبلـی، محیـا نجـاری، پویـا 

غروی، سـینا شـریفی و امیرعلی 
نهـادی نـام ایـن نویسـندگان 
است. من در این کتاب چهار 
داسـتان و بقیـه نویسـندگان 
ه  تـا کو ن  سـتا ا و د یـک یـا د
ن  سـتا ا عـه د . مجمو نـد ر ا د
کوتـاه »زیـر گنبـد کبـود« به قلم 
سـاناز آرزم جو در قطع رقعی، 
خـت  ند ا یر ا جلـدِ  حـی  ا طر
ر  ا هـز  ۲۵ ۰ ، قیمـت  نیـا ز و پیر
صفحـه   ۲ ۲۰ ر  د و  ن  مـا تو
غ  ت سـیمر ا ر نتشـا سـط ا تو
خراسـان رهسـپار بـازار کتـاب 

شـده اسـت.

»قطره ای به رنگ دریا« رونمایی شد 

در روزهای هفته دفاع مقدس، کتاب »قطره ای به رنگ دریا« در 
مشهد رونمایی شد .به گزارش ایبنا، حسین نوربخش، سرپرست 
اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، ظهر چهارشنبه 
در مراسـم رونمایـی از کتـاب »قطـره ای بـه رنـگ دریـا« کـه بـه همت 
اداره کل کتابخانه هـای عمومـی خراسـان رضـوی و بـا همـکاری 
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان خراسان 
رضـوی و حـوزه مقاومـت بسـیج۴ عمار )پایـگاه مقاومـت بسـیج 
( در کتابخانه مرکزی امام خمینی)قدس سره( مشهد  شهید باهنر
برگـزار شـد، گفـت: امـروز در بزرگ تریـن کتابخانـه مرکـزی کشـور بـا 
وسـعتی بالـغ بـر ۱۱هزارمترمربـع و ارائـه چهـل خدمـت نویـن و فعال 
بـه معرفـی و رونمایـی از اثـری فاخـر در حـوزه ادبیـات پایـداری و 

دفـاع مقـدس می پردازیم.
وی بـا اشـاره بـه وجـود ۱۵۴ بـاب کتابخانـه عمومـی نهـادی در 
خراسـان رضـوی، گفـت: در کتابخانه هـای عمومـی سـطح اسـتان 
بخشـی به نام »دفاع مقدس« وجود دارد که به صورت تخصصی 

بـه ادبیـات پایـداری و دفـاع مقـدس پرداختـه اسـت.
حسـین نوربخـش، سرپرسـت اداره کل کتابخانه هـای عمومـی 
ز تعامـل و همـکاری دیگـر  ، ضمـن تقدیـر ا خراسـان رضـوی
سـازمان های اجرایـی و فرهنگـی در برگـزاری برنامه هـای فرهنگـی 
مشـترک، تصریـح کـرد: کتابخانه هـای عمومـی آمادگـی برگـزاری 
آیین هـای معرفـی و رونمایـی آثـار نویسـندگان در حوزه هـای 
مختلف، خاصه دفاع مقدس، را دارند. نویسندگان این را بدانند 

کـه کتابخانه هـا همیشـه و همـواره میزبـان آنـان خواهنـد بـود.
حجت الاسلام علیرضا رامیار، رئیس عقیدتی سیاسـی فرماندهی 
انتظامی خراسـان رضوی نیز در این نشسـت ضمن گرامیداشـت 
یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، امنیت، نیروی انتظامی 
کبری، نویسنده  و مدافع حرم اظهار کرد: به ویژه از عبدالمجید ا
کتـاب »قطـره ای بـه رنـگ دریـا«، تشـکر می کنـم؛ چـرا کـه بـه جرئـت 
می توان گفت این قلم و اثر را در حوزه دفاع مقدس در خراسان 
کبری  رضـوی کمتـر دیده ایـم. مایـه افتخـار اسـت کـه عبدالمجیـد ا
بـه عنـوان فـردی از نیروهـای انتظامـی در طـول ۳۱سـال گذشـته 
در بحـث کتابـت و معرفـی شـهدا همـواره پیش قـدم و پیـش رو 

بوده است.
کتـاب  ، خالـق  کبـری لاسلام عبدالمجیـد ا ا در ادامـه حجت 
»قطـره ای بـه رنـگ دریـا« گفـت: معتقـدم شـهدای مـا همیشـه 
به صـورت جزیـره ای بررسـی شـده اند و در انـدک آثـاری بـه صـورت 
مجـزا بـه آنـان پرداختـه شـده اسـت. شـهیدان ارتبـاط مسـتقیم بـا 
گـر شـهیدانی داریـم کـه همـواره در جـوار علمـا  علمـا داشـته اند و ا

بوده انـد، بـدون شـک از انسـان های رسـتگار هسـتند.
کبـری دربـاره انتخـاب نـام کتـاب، اظهـار کـرد: »قطـره ای بـه رنـگ  ا
دریـا« نامـی اسـت کـه بـرای کتـاب انتخـاب شـده اسـت. »قطـره« 
اسـتعاره از »شـهید عباس شـجیعی« و »دریا« نیز کنایه از »علمای 
دیـن« دارد، کـه ایـن شـهید معـزز لحظـه لحظـه زندگـی خـود را در 

کنـار آنـان گذرانـده اسـت.
کتـاب »قطـره ای بـه رنـگ دریـا )خاطـرات و حکایـات اخلاقـی 
گریـزی بـر سـیره برخـی از علمـای  از شـهید عبـاس شـجیعی بـا 
۱۷۷ صفحـه  کبـری قزوینـی در  ثـر عبدالمجیـد ا خراسـان(« ا
 توسـط انتشـارات بهـار اندیشـه مشـهد در سـال ۱۴۰۱ بـه چـاپ 

رسـیده است.

 
صاحب خبر

شریف شیرزاد

محــــمــــود حــــکــــیــــمی، کــــــــه 

یادبود
۳۰ شـهریورماه گذشـته دیده 
از جهـان فروبسـت، مؤلـف و 
مترجـم پـرکاری بـود کـه بـا آثـار 
خـود بسـیاری را، به ویـژه در 
دهه هـای ۵۰ و ۶۰، بـه خوانـدن کتـاب ترغیـب 
ثـار او طیـف وسـیعی از موضوع هـا را  کـرد. آ
برمی گرفـت. همیـن امـر، به پشـتوانه قلمـی  در
ساده و روان، موجب می شد افرادی پرشمار، 
گون، به نوشته ها و برگردان های  با علایق گونا
حکیمی جذب شوند. بااین همه، شاید بشود 
ادبیـات و تاریـخ و دیـن و علـم را چهـار حـوزه 
ه  یسـند یـن نو ا ی قلمـی  هـا لیت  صلـی فعا ا
دانسـت. از آثـار او در ایـن حوزه هـا، می شـود 
این هـا را نـام بـرد: مجموعـه »همـراه بـا شـاعران 
پارسـی« ، »مـا از پـی سـنایی و عطـار آمدیـم«، 
ان‍س‍ـان« و  زن‍دگ‍ی  ی‍ـا داس‍ت‍ان  ت‍م‍دن  ی‍خ  »ت‍ار

»هزارویک حکایت تاریخی«، »علی)ع(: عدالت 

ر  و آ م  : پیـا ) عـج ( ی ت مهد حضـر « « و  یـد و جا
زی و محبـت«، »سرگذشـت علـوم« و  ور مهـر

»دان‍ش‍ـن‍ام‍ه ع‍ل‍وم و ه‍ن‍ر«.

ایـن نویسـنده خسـتگی ناپذیر از فعالیـت در 
مطبوعـات هـم غافـل نبـود و یادداشـت ها 
لات فراوانـی را در نشـریات عمومـی و  و مقـا
بیـن این دسـت آثـار  تخصصـی انتشـار داد. از
حکیمـی ـ ـکـه اغلـب چندشـماره ای و مفصـل 
ر  کـه د سـت  و ت ا ا طـر ز خا ـــ مبلغـی ا ند د بو
میانه های دهه80، ضمن چند شماره از مجله 
»سـوره اندیشـه«، چـاپ شـد. دراین میـان، 

قسـمت چهـارم ایـن خاطـرات، ذیـل عنـوان 
»عـادت بـه مطالعـه«، کـه در آبـان و آذر 1385، 

در شـماره 29 ایـن نشـریه، انتشـار یافتـه اسـت 
بـرای مـا جالب تـر اسـت، چه اینکـه بـا مطالعـه 
آن می شـود به خوبـی بـا خوانده هـای ایـن 
نویسنده آشنا شد. در این یادداشت، حکیمی، 
پـس از ذکـر مقدماتـی دربـاب اهمیـت مطالعـه و 
گی های آدم های کتاب خوان، از مطالعات  ویژ

کـه،  گفتـه اسـت  متنـوع خـود 
ع  ر نـو ی د گـر قـدر ا
کنیـم،  آن هـا درنـگ 
د  شـو   می م  معلـو
یـی  ها ع  ضو مو بـا 
هـا  بعد و  ا د  کـه خـو
بـه آن هـا پرداختـه 
 است کاملا مناسبت 

دارد.


